از من چیزی در شما مانده است

در چشم هاتان

در نگاه کردن تان

در سکوت های میان نجواها تان.
براستی چه می شد اگر برگشتی بود

به آن پله های بلند

به آن نی لبک خسته

به آن باغ در شکسته

به آن سال های تُرد
چه می شد اگر آن بوسه بیشتر طول می کشید

و طعم خداحافظی نداشت

مثل همان اول

همان خیابان

همان باد ولوله گرد

که ده لوی خوشگل را

به دامن شما آويخت

باقی مانده است

می دانم

مثل تخته سیاهی

که هنوز از پشت پاک شده های گچی
شکل هامان را افشا می کند

مثل اطاقی نیمه روشن

که هنوز شیرینی نام ات را
در پرده های توری می رقصاند

چه می شد اگر برگشتی بود

با سرکشیدنی از لابلای خطوط شعر

همچون قره قره ای خالی از نخ 

که می شود با رؤیا پُرش کرد.
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